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بهشتی در هفت پرده
ایمان پورنصیر

پرده اول. رهبر تحمیلی، هرگز!
شــهید دکتر بهشــتی بر این باور بود که اگر اکثریت جامعه‌ای مکتبی را 
بــه عنوان پایه‌ی حکومت خود بپذیرند، طبیعتاً در رأس این حکومت باید 
آگاه‌تریــن فرد به مکتب، نقش امامت و رهبــری را به عهده بگیرد. »آنها 
كه بر پايه اعتقاد به اســام و التزام به اســام يك مجموعه به‏‌ وجود مي‏ 
آورند مي‏شــوند امت. امت، از نظر ايدئولوژی اســامی و مبانی عقيده و 
عمل اســام، حتماً نياز دارد به امامت« )بهشــتی، محمد، مبانی نظری 
قانون اساســی، ص 58(. امــا این رهبری هرگز نباید تحمیلی باشــد. به 
دیگر سخن اکثریت مردم باید شخص رهبری را برای این سِمَت پذیرفته 
باشــند: »امروز در اين عصر غيبتِ امامِ معصومِ منصوبِ منصوص، در اين 
عصر، امامت، ديگر تعيينی نيســت؛ تحميلی هم نيست؛ بلكه شناختنی و 
پذيرفتنی يا انتخابی اســت. بنابرايــن رابطه امت و امامت در عصر ما يك 
رابطه مشخص است. دقت بفرماييد! شناختن آگاهانه و پذيرفتن نه تعيين 
و نه تحميل« )همان(. از نظر بهشتی، اسلام به شدت با زمامداری تحمیلی 
مخالف است و آن را مایه فساد و مایه تیره‌بختی در دنیا و آخرت می‌داند: 
»بر طبق مبانی اســامی در عصر ما حکومــت، زمامدار، حاکم صرفاً باید 
سِــمَت و قدرت خودش را از آرای مردم بگیرد. کســی حق دارد زمامدار 
مردم باشد که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم یا مورد حمایت مردم 
باشــد. هیچ‌کس حق ندارد در مبانی اسلام که ولایت و زمامداری خودش 
را بــر مردم تحمیل کند؛ برخلاف رضایــت آنها و خلاف پذیرش و تمایل 
آنهــا و برخلاف انتخاب آنها. چرا؟ برای اینکه کســی کــه آمد بر خلاف 
خواســت مردم به آنها گفت من آقابالاســر شما هستم، من حاکم بر شما 
هســتم می‌خواهید بپذیرید یا می‌خواهید نپذیرید و... این آدمی است که 
با زور و از روی انگیزه تفوق‌طلبی آمده اســت سمتی را برای خودش ادعا 
کرده است و تفوق‌طلبی و برتری‌طلبی در قرآن و طبق ایدئولوژی اسلامی 
مــردود، مطرود و مایه فســاد و مایه تیره‌بختی در دنیا و آخرت اســت« 

)همان، ص 18(.
پرده دوم. ریاست جمهوری زنان

بهشتی به صراحت می‌گفت دلایلی که آورده می‌شود که زنان نمی‌توانند 
رییــس جمهور شــوند کافی نیســت: »آيا زن مســلمان هــم مي‏‌‌تواند 
رئيس‏‌جمهوری باشــد يا خير؟ چرا اين ســؤال وجود دارد؟ به دليل اين 
روايات. قرآن نفی كننده آن نيســت. در قرآن نســبت به اين قسمت، نه 
راجــع به مرد و نه راجع به زن، نصی وجــود ندارد. درباره نفی زمامداری 
مرد مطلبی نيســت و بنابراين تكليف مرد روشن مي‏‌‌شود. اما راجع به زن، 
چون بعضی از روايات هســت، يك سؤال و يك ابهام به وجود مي‏‌‌آيد كه 
بايد آن را فقيهانه روشن كرد نه با احساسات، كه ان شاءالله در آينده برای 
شورای فقها مسأله حل مي‏‌‌شود. برای خود من دلايلی كه در روايات آورده 
مي‏‌‌شــود كه زن نمي‏‌‌تواند زمامدار و رئيس‏‌جمهوری باشد كافی نيست و 

هيچ وقت هم كافی نبوده است. 
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یادداشت

تضاد دو نسل 
گفتاری از شهید مظلوم، آیت الله دکتر بهشتی

شهید محمد حســینی بهشتی بی شــک جزو بزرگترین 
چهره هایی است که در آغاز انقلاب اسلامی، نقش و چایگاه 
بی بدیلی داشت. وی از جوانی با تحصیل همزمان و جدی 
در حوزه و دانشگاه، امری که در آن زمان چندان در حوزه 
ها معمول نبود، ســعی کرد علاوه بر آموختن علوم اسلامی 
با علوم روز دنیا هم آشــنا شود. با این وصف بود که پس از 
تحصیلات مقدماتی در زادگاهش، اصفهان در سال ۱۳۲۵ 
راهی قم شد و به مدرسهٔ حجتیه رفت نزد بزرگانی همچون 
ســید محمد محقق داماد و امام خمینی ســید حســین 
طباطبایی بروجردی، مرتضی حائری یزدی، ســید محمد 
تقی خوانساری و سید محمد حجت کوه کمری به تحصیل 
علوم دینی پرداخت. همچنین در ســال ۱۳۲۷ دیپلم ادبی 
را با شــرکت در آزمون متفرقه گرفت و به دانشــکدهٔ علوم 
معقول و منقول )دانشــکدهٔ الهیات و علوم اسلامی کنونی( 
دانشگاه تهران وارد شــد. گواهی کارشناسی رشتهٔ معقول 
)فلســفه و حکمت اسلامی( را در ســال ۱۳۳۰ از دانشگاه 
تهــران دریافت کرد و پس از گرفتن کارشناســی تصمیم 
داشــت برای یادگیری فلســفهٔ غرب با بورس تحصیلی‌ای 
که در آن پذیرفته شــده بود به اروپا ســفر کند. اما پس از 
آشــنایی با علامه طباطبایی از تحصیل در خارج از کشور 

پشیمان شد و به قم بازگشت. در درس‌های اسفار ملاصدرا 
و کتاب شــفای ابن ســینا و نیز کلاس‌های گفت و شنید 
کتاب اصول فلســفه و روش رئالیسم نزد طباطبایی حضور 
می‌یافت. در این دوره بخشــی از وقتش را به آموزش درس 
زبان انگلیسی در دبیرســتان‌های قم اختصاص می‌داد، از 
جملهٔ آن‌ها دبیرســتان حکیم‌نظامی بــود. در ۱۳۳۳ نیز 

دبیرستان دین و دانش را در قم بنیان نهاد. 
در ســال ۱۳۳۵ دورهٔ دکترای خود را در رشتهٔ فلسفه آغاز 
کرد. اما با توجه به ســفر به آلمان نتوانست به موقع دوره 
را به پایان برساند و ســرانجام در سال ۱۳۵۳ از پایان‌نامه 
دکترای خود با نام »مسائل ما بعد الطبیعه در قرآن« دفاع 

کرد. 
در ســال ۱۳۴۳ مســلمانان هامبورگ از مراجع قم برای 
مسجد درخواست روحانی کردند. سید محمدهادی میلانی 
و حایری، بهشــتی را برای ایــن کار انتخاب کردند. در آن 
زمان با توجه به ترور انقلابی حســن علی منصور نخســت 
وزیر وقت  به دســت فداییان اســام و نقش شاخهٔ نظامی 
هیئت‌های موتلفه در آن، دوســتان بهشتی به دنبال خارج 
کردن او از کشــور بودند. نخست ساواک از صدور گذرنامه 
برای این ســفر جلوگیری کرد. اما با تلاش آیت الله ســید 

احمد خوانســاری این مشکل برچیده شــد و او در اسفند 
۱۳۴۳ بــه آلمان رفت و در شــکل‌گیری مرکز اســامی 
هامبورگ و اتحادیه انجمن‌های اســامی دانشــجویان در 
اروپا ایفای نقش کرد. در این مدت به ســفر حج رفت و نیز 
سفرهایی به ترکیه، ســوریه، لبنان و عراق برای آشنایی با 
تلاش‌های اســامی و دیدار با امام موسی صدر و آیت ‌الله 
خمینی انجام داد. در ۱۳۴۹ ســفری به ایران داشت که در 
آن سفر از سوی ساواک ممنوع‌الخروج شد و اقامت ۵ سالهٔ 
او در آلمــان پایان یافت. پس از بازگشــت به ایران، دوباره 
در آموزش و پرورش مشــغول به کار شد و سپس به عنوان 
کارشناس ارشد در کتاب‌های علوم دینی در سازمان تدوین 
کتاب‌های درسی ایران اشــتغال داشت و به همراه محمد 
جواد باهنر به گردآوری کتاب‌های درســی برای مدرسه‌ها 

پرداخت.
نقش اصلی وی اما بعد از انقلاب آغاز شد. با پیروزی انقلاب 
اسلامی در سال ۱۳۵۷ او دبیر شورای انقلاب بود و با توجه 
به باور عمیق او  به کار حزبی در ۲۹ اســفند ۱۳۵۷ حزب 
جمهوری اسلامی را به همراه آیات سید عبدالکریم موسوی 
اردبیلی، اکبر هاشــمی رفسنجانی، ســید علی خامنه‌ای و 
محمــد جواد باهنــر بنیانگذاری کرد. تربیت نســل اولیه 

انقلاب برای کار تشــکیلاتی یکی از مهمترین برنامه ها و 
اقدامــات او در این حزب بود. پس از آن شــهید بهشــتی 
در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساســی شرکت کرد و 
برای تدوین قانون اساسی انتخاب شد. در این مجلس آیت 
الله منتظری رئیس بود و آیت الله بهشــتی نایب رئیس که 
گاهی هم مدیریت جلســات را به عهــده می گرفت. در ۴ 
اسفند ۱۳۵۸ به دســتور اما  خمینی، ریاست دیوان عالی 
کشــور یعنی بلندپایه‌ترین مقام قضایــی در آن زمان را بر 
عهده گرفت و تا زمان شهادت در هفتم تیر و در مقر حزب 

جمهوری در این سمت بود. 
بهشــتی برای آنهایی که با او کار کرده اند الگویی از نظم، 
برنامه ریزی و کار تشــکیلاتی بود که این همه را با اعتقاد 
دینی و ســاده زیســتی و مردم داری آمیخته بود. روحیه 
علم آموزی و عملگرایی او را تبدیل به اندیشــمندی کرده  
بــود که میــان نظر و عمــل پیوند زده و از ایــن‌رو، نظام 
فکری منســجم و ســازگاری ایجاد کرده بود؛ امری که در 

اندیشمندان اسلامی کمتر به چشم می‌آید.
دیــدگاه او درباره حکومت و حاکمیــت، دیدگاهی مترقی 
و ارزشــمند بــود که در میان ســخنان و نوشــته های او 
متجلی اســت. نیل به »حکومت اسلامی« یا همان الگوی 
»امت و امامت« که به نظر وی به بهترین شــکل در نظام 
جمهوری‌اسلامی تحقق یافته، بنیان فلسفه سیاسی وی را 

شکل می‌دهد. 
به نظر شــهید بهشتی نظام اسلامی، نظامی متکی بر آرای 
آزاد ملت اســت و نه قهر و غلبه؛ »هیچ حکومتی در هیچ 
درجــه‌ای نباید خــود را بر مردم تحمیــل کند و به علاوه 
حکومتی که از حمایت مردم برخوردار نباشــد، از همکاری 
آنها هم برخوردار نیســت و اصــولا کاری نمی‌تواند انجام 
بدهد و ناچار می‌شــود که به زور ســرنیزه خودش را سرپا 
نگه دارد و در نتیجه هم کارایی‌اش کم می‌شود  و هم ظالم 
می‌شود« )صورت مشــروح مذاکرات مجلس نهایی قانون 

اساسی جمهوری اسلامی ایران(.  
»امت« در نظر شهیدبهشتی کلی است که براساس اعتقاد 
و التزام به اسلام شکل می‌گیرد و براساس قراردادی دست 
بــه انتخاب »امام« می‌زند؛ وی معتقد اســت که امامت در 
عصــر غیبت کبری، دیگر تعیینی و انتصابی نیســت، بلکه 
شناختنی، پذیرفتنی و انتخابی است. از این حیث، او رابطه 
امت و امامت را مبتنی‌بر شــناخت آگاهانه و نه پذیرفتن از 
روی تعیین و تحمیل می‌داند. بر همین اســاس، در چنین 
نظامی امت و امامت نسبت به یکدیگر مسئول و متعهدند. 
خلاصه آموزه های او در امر حکومت، حکومت را به معنای 
مردم می داند و کوچکترین تفکیک یا جداســازی مردم و 
حکومت را نمی پذیرد؛ آموزه هایی که بازگشــت به آن می 
تواند بســیاری از نارسایی ها و مشــکلاتی که امروز با آن 

مواجهیم پایان دهد. 

الحمدلّل ربّ العالمين، الصّلاةُ و السلام على جميع انبيائه و رسله 
و على ســيدنا و نبينا خاتم النبيين و على الائمة الهداة من اهل 
بيتــه و الخيرة من آله و صَحبه، و الســام علينا و على عباد الّل 

الصالحين. 
فرصتى است كه در محيطى اختصاص يافته به تربيت و تعليم، با 
جمعى از برادران و خواهران ارجمند گفتگوىي داشته باشيم. چه 
بهتر كه، طبق معمول، زمينه گفتگو مطلبى در ارتباط نزديك با 
تربيت و تعليم فرزندانمان باشد. زمينه‏اى كه براى مذاكره امروز 

در نظر گرفته شده عبارت است از درگيرى دو نسل در خانواده.
اصولاً درگيرى دو نســلِ نوسال و جوانســال با نسل قبل از آن، 
از مســائل اجتماعى قابل ملاحظه عصر ماست. اين درگيرى در 
جامعه‏هــاى مختلف، با نظامهاى اقتصــادى و اجتماعى و فكرى 
مختلف، مورد توجه است. اگر تنها به آن مقدار از آنچه در نشريات 
عمومى يا كتابها منعكس م‏ىشود توجه كرده باشيد، خواهيد ديد 
اين درگيرى ىكي از مسايل بسيار مهم زمان ماست. از نسل جوان 
و نوجوان، امروز بيشــتر با برچسب نسل سركش و عصيانگر ياد 
م‏ىشود. آيا اين درگيرى از نقطه‏هاى ضعف زندگى بشر در عصر 
ماست يا از نقطه‏هاى قوت آن؟ دو نظر كاملًا متخالف در اين باره 
اظهار م‏ىشود. يك عده برآنند كه اين درگيرى و سركشى و سر 
تسليم فرونياوردن در برابر آنچه نسل قبل، از نسل نو م‏ىخواهد، 
نشانه تحرك، پوياىي، نوآفرينى و سرعت پيدا كردن آهنگ تكامل 
و پيشرفت در جامعه بشــرى است. شنيده‏ايد كه سخن نوآر كه 
نــو را حلاوتى اســت  دگر! از نظر آنان، همه چيــز نوآر كه نو را 
حلاوتى اســت دگر! براى رســيدن به نو، راهى جز پشت پا زدن 
به كهنه‏ها نيســت. اين عده دلدارى هــم م‏ىدهند و توصيه نيز 
مك‏ىننــد كه غصه نخوريد كه در ايــن تحرك و پوياىي مقدارى 
از چيزهاىي كه شــما عمرى به آنها دل بسته‏ايد خراب م‏ىشود 
و از بين م‏ىرود. غصه‏اش را نخوريد! »تا پريشــان نشــود كار به 
سامان نرسد.« تا يك ساختمان كهنه فرسوده نامتناسب را خراب 
نكنيم و حتى آشــغال و خاكروبه آن را بيــرون نريزيم، جا براى 
ساختمان تازه دلپذيرِ نو متناسبتر با نيازهاى زمان باز نم‏ىشود. 
آيا م‏ىشود خانه‏اى كلنگى بخريد، بگوييد من هم م‏ىخواهم اين 
ســاختمان كلنگى را به عنوان عتيقه حفظ كنم و هم م‏ىخواهم 
در همين جا يك ســاختمان به درد بخور متناسب با احتياجات 
روز بسازم؟ مگر اينكه اصلًا روى سقف و بالاى آن ساختمانِ كهنه 
يك سقف كامل بزنيد و از فضاى روى آن استفاده كنيد ـ اما چه 
كســى  چنين مك‏ىند؟ بنابراين، از اينكه آن درهاى كهنه چوبى 
را كه لولا هم نداشــت، ولى ميراث گذشته بود و يادآور خاطرات 
ديرين بــود و عمرى با آنها خو و انس گرفته بوديد خراب كنيد، 
غمين مباشــيد؛ درى بهتر، شايســته‏تر، متناسبتر، با اتاقى بهتر 
جانشين آن خواهد شــد. اين يك برداشت؛ برداشتى صددرصد 
مثبت، همراه با قدردانــى و ارج نهادن به طغيانگرى و عصيان و 
سركشىِ نسل جوان. اين گروه م‏ىگويد، اصلًا به جاى آنكه از اين 
سركشى و طغيان و ويرانگرى كه مقدمه عمران و آبادى بعد است 
بناليم، بايد بدان بباليم. افتخار كنيم در عصرى هستيم كه حركت 
نســل نو سرعت بيشترى دارد؛ خرابيهاى بيشتر نشان م‏ىدهد و 
به دنبالش آباديهاى بهتر. اما دســته‏اى ديگر نظرى ديگر دارند و 
كيســره از اين سركشى و عصيان م‏ىنالند: اى بابا! روزگار خراب 
شده؛ بچه‏ها، پسرها و دخترها ديگر به حرف ما گوش نم‏ىدهند؛ 
ما را نم‏ىپســندند؛ ما براى آنها دِمُده شده‏ايم؛ نه حاضرند لباس 
ما را تنشــان كنند، نه حاضرند مثل ما غــذا بخورند، نه مثل ما 
لباس بپوشــند، نه مثل ما آمد و شد داشته باشند. هيچ چيز آنها 
به ما نم‏ىخــورد. اين گروه، اين عصيانگرى و سركشــى و كنار 
نهادن ارزشهاى ديرين را كيسره محكوم مك‏ىنند و نشانه انحطاط 
)انحطاط اخلاقى، انحطاط اجتماعى و انحطاط معنوى( در نسل 
جــوان م‏ىدانند و همواره وقتى با صاحبنظران روبرو م‏ىشــوند 
م‏ىگوينــد، آقا فكرى كنيد! همه چيز دارد از دســت م‏ىرود. با 
دلواپسى و نگرانى با اين رويداد روبرو م‏ىشوند. خوب، كداميك از 

اين دو ديد صحيح است؟ هيچك‏دام!
درباره اين موضوع، كه از موضوعات مهم عصر ماست، از دو ديدگاه 
م‏ىتوان مطالعه كرد. ىكي از ديدگاه تعاليم اســام و آورده وحى 
)آيين مــا در اين زمينه چه ديد و چه نظرى دارد و چه موضعى 
گرفته( و ىكي صرفاً با ديد علمى و تحليل انســانى و اجتماعى، 
بدون اينكه بخواهيم در ارتباط با آورده وحى نظر بدهيم. يك كار 
علمى اســامى و يك كار علمى تجربى. البته راه سوم اين است 
كه اين دو ناظر در كنار كيديگر و با هم اين مســأله مهم را مورد 
مطالعه قرار بدهند، كــه در اين صورت نتيجه بهتر و براى ما به 

درد خورتر خواهد بود. 
من اجمالاً به دوســتانى كه در اين جلســه حضور دارند و واقعاً 
نســبت به اين مســائل علاقه دارند و، از اين بالاتر، در برابر اين 
گونه نيازهاى مهم اجتماعى احساس تعهد و مسئوليت مك‏ىنند، 
يادآورى مك‏ىنم كه اين موضــوع از زمينه‏هاى بس ارزنده براى 
تحقيق و مطالعه اســت. جا دارد كســانى كه اهل اين مطالعات 

هستند كيديگر را بشناسند و با كمك كيديگر روى اين مسأله از 
هــر دو ديدگاه كار بكنند و نتايجى هر روز نوتر و نوتر در اختيار 
بگذارند. چه بهتر كه بخشى از نشريات مدرسه براى اوليا حامل و 
حامى نتايج بررســى اين گروه باشد. آنچه امشب ترجيح دادم در 
اين ديدار به آن بپردازم فقط آن بخش اول اســت؛ يعنى كلياتى 
كه در تعاليم اسلامى در اين زمينه هست و م‏ىتواند راهنماى ما 

در مورد مسائل جزئى و تفصيلى باشد. 
از تعاليم اسلام در اين زمينه اين طور به دست م‏ىآيد كه اسلام 
درگيرى دو نسل را به دو شكل و به دو گروه و صنف كاملًا متمايز 
تقســيم كرده و در هر يك از اين دو گروه و شكل و زمينه نظرى 
روشــن دارد. زمينه اول عبارت اســت از درگيرى دو نسل بر سر 
حق و باطل، عدل و ظلم، خير و شر. اين درگيرى ممكن است از 
ناحيه نسل نوسال و نوپا در برابر نسل ميانسال و قديم‏ىتر باشد 

و ممكن است به عكس باشد. 
مــن با صراحت بــه پدران و مادران حاضر در اين جلســه اعلام 
مك‏ىنم، در نســل جوان و نوجوان، درصد و سطح، و حتى گرما 
و حــرارت گرايش فطرى به حق و عدل و خير، از گرايش نســل 
ميانسال و قديم‏ىتر بسيار بالاتر است. البته ممكن است در فلان 
آقا يا فلان خانم ميزان حق‏پرســتى، حق‏خواهى، حق‏دوســتى، 
عدل‏دوستى و خيرخواهى بيش از ديگرى باشد، اما اين امر اقلّى 
اســت. اما درصد و ســطح حق‏گراىي، حق‏دوستى، حق‏پرستى، 
خيردوســتى، و بخصوص عدل‏دوستى، در نسل نوجوان و جوان 
به طور معمول بالاترســت. و چه تيره‏بخت قومى و مردمى كه از 
اين زمينه خداداد مساعد بهره‏بردارى شايسته نكند! مبادا آن قوم 

تيره‏بخت ما باشيم! 
جاىي بودم؛ پدرى در راه حق به تلفنى پاسخ م‏ىداد. پسر هجده 
ـ نوزده ســاله او ناظر اين تلفن بود. پــدر در تلفن با يك مقدار 

تعارفات صحبت مك‏ىرد.
پســر از گوشه و كنار مطلب حدس زد طرف يكست. بعد از تلفن 
از پدر پرسيد، بابا، با چه كسى صحبت مك‏ىردى؟ گفت، با فلان 
كس. پســر گفت، اينكه طرز صحبت كردن با اينها نيست! گفت، 
مگــر چطور بود؟ گفت، با اينها تعارف كردن گناه اســت؛ او يك 
انســان ضد حق و ضد عدل بود، چرا با او اينگونه سخن گفتى؟ 
اگر شما، با كوته‏بينى و ساده‏انگارى، زود اين واكنش بچه را با اين 
برچسب كه بچه اســت و خام است و هنوز  چم و خم زندگى و 
روزگار را نم‏ىداند و از آداب معاشرت و سنن روابط اجتماعى بى 
بهره است محكوم كنيد و بر آن  داغ باطله بزنيد، من و شما اگر 

اين كار را كرديم، در شمار آن قوم بدبخت درآمده‏ايم.
دوستانى تشريف دارند كه مسئولان و مربيان واحدهاى گوناگون 
آموزشــى هســتند. دلم م‏ىخواســت مجلس ما وقت بيشترى 
م‏ىداشــت و اجازه م‏ىداد تا تبادل نظر كنيم نه اينكه فقط بنده 
حرف بزنم و شــما گوش كنيد. دلم م‏ىخواست از رفقا خواهش 
مك‏ىردم تجربه خود را در اين ساليانِ درازِ برخورد با نسل جوان 
طــرح كنند تا ببينيم آيا آنها هم اين عرض من را مبنى بر اينكه 
در نسل نوجوان و جوان زمينه فكرىِ دست نخورده‏تر، آماده‏تر و 
سازنده‏ترى در زمينه گرايش به حق و عدل و خير يافته‏اند تأييد 
مك‏ىنند، يا احياناً آنها تجربه ديگرى دارند. ولى اسلام براى اينكه 
در اين مــورد نظرى جامع داده باشــد حق‏گراىي را منحصر در 
جوانها نمك‏ىند. گاهى اوقات مسأله برعكس است. گاهى پدرى، 
مادرى، پدربزرگى، مادربزرگى، در راه حق و عدل و خير است و با 
فرزندان و فرزندزادگانى مسخ شده، خودپرست، و نه حق‏پرست، 
روبروســت؛ تكليف او را هم بايد روشن كرد. مسأله از ديد اسلام 
روى جوانى و پيرى دور نم‏ىزند، بلكه روى حق‏پرستى، حق‏گراىي 
و باطل‏گراىي دور م‏ىزند. لذا قرآن خطاب به نسل جوان مطلبى 
در اين باره دارد؛ خطاب به پدر و مادر و نسل ميانسال و بزرگسال 
نيز تذكــرى در اين باره دارد؛ خطاب به همه، بدون تفاوت ميان 
كوچــك و بزرگ، نيز يــادآورى مؤكّدى دارد. خطاب به نســل 
نوجوان م‏ىگويد: »و وصّينا الانسان بوالديه حَمَلتَهُ امُُّهُ وَهناً عَلى 
وَهنٍ و فصِاله فى عامَينِ انَِ اشــكرلى و لوِالدِيك الىَِّ المصير و ان 
جاهداك عَلى انَْ تشُــرِكَ بى مــا ليَسَ لكََ بهِِ علم فَلا تطُِعهُما و 
نيا مَعروفاً و اتَّبِع سَــبيلَ مَن انَــابَ الِىَّ ثمَُّ الِىََّ  صاحِبهُما فى الدُّ
مَرْجِعُكُــم فَانُبَِّئُكُم بمِا كُنتُم تعَمَلون.«   به انســان درباره پدر و 
مادرش ســفارش كرديم. مادر با چه حــال زار و ناتوانى بار اين 
فرزند را كشــيد! باردار‏ىاش تا از شير بازداشتنش دست كم دو 
سال طول كشيد. ـ دو سال! شما چند سال زندگى مك‏ىنيد؟ اگر 
مادرى چهار فرزند بياورد، شش تا هشت سال از بهترين سالهاى 
زندگ‏ىاش را در اين راه ســرمايه‏گذارى كرده اســت. اى فرزند، 
هشــيار باش! مواظب باش! پاس و سپاس اين خدمت مادر و پدر 
را بدار! سپاســگزار من كه خدايت هســتم و پدر و مادرت باش! 

يادت نرود كه عاقبت پيش من م‏ىآىي. حســاب اين كار را از تو 
خواهم خواست. با اين تأيكد خطاب به نسل جوانسال و ميانسال، 
پاسدارى از پدر و مادر را م‏ىخواهد. اما با تمام اين تأيكدها اظهار 
م‏ىدارد كه اگر پدر و مــادر به تو ور رفتند كه در كنار آفريدگار 
جهان خدا يا خدايانى را مورد پرســتش و اطاعت قرار بدهى و به 
خداىي بگيرى، در اين صورت به حرفشــان گوش نكن! فقط يك 
كار بكن: تا زنده هستند ســعى كن با آنها مماشات كنى. خوب 
زندگى كن اما به حرفشــان گوش نده. راه خود را برو؛ عصيانگر 
باش؛ برو دنبال راه آنهاىي كه به ســوى من )خدايت( روآوردند و 
بازگشــتند. بعد پيش من م‏ىآييد و در آن هنگام به شما خواهم 

گفت چه كار مك‏ىرديد. حسابها را آنجا صاف مك‏ىنم. 
»و وصّينا الانســانَ بوالديه حُســناً و انِ جاهداك لشترك بى ما 
ليــس لك به علم فلا تطعهما. الــىّ مرجعكم و انبّئكم بما كنتم 
تعملون.«  اين آيه نيز همان مضمون را به صورت فشرده‏تر دارد. 
خوب، نسل جوان از اين دستور اسلام چه م‏ىفهمد؟ آيا م‏ىفهمد 

كه هميشــه بايد ســر به راه و دنباله‏رو پدر و مادر باشد؟ بسيار 
براى من تلخ اســت كه حتى از ميان دوســتان خودمان، پدران 
و مادرانــى تماس م‏ىگيرند و مراجعه مك‏ىنند، م‏ىگويند فلانى، 
م‏ىتوانى ما را راهنماىي كنى؟ م‏ىگويم، چه فرمايشى داريد؟ چه 
مشكلى پيش آمده؟ م‏ىگويند هيچ، بچه‏ها سر به هوا شده‏اند. به 
راه ديگرى م‏ىروند. م‏ىپرســم، به كدام راه؟ وقتى خوب تحقيق 
مك‏ىنى م‏ىبينى آقا پســر و خانم دختر نسبت به پدر و مادرش 
در راه حق جد‏ىتر، رهروتر، و كوشاتر است و اختلاف پدر و مادر 
و دختر و پسر بر سر اين است كه پدر و مادر م‏ىخواهند در اين 
حق‏پرســتى و حق‏پاىي و راه‏حق پوىي ترمز او باشند و او تن به 
اين ترمز نم‏ىدهد. بنده در پاسخ اين پدران و مادران چه پاسخى 
بدهم؟ نم‏ىدانم شــما چه صلاح م‏ىدانيــد، ولى صلاح خدا اين 
است كه م‏ىگويد تو وظيفه دارى به جاى اينكه بچه‏ها را نصيحت 
كنى مدتى پدر و مادر را نصيحت كنى؛ بگو اى مســلمان، كجاى 
كارى؟! افتخار كن كه فرزندت از تو در راه حق كوشــاتر و پوياتر 
است. اين چه ژســت نامطلوبى است كه گرفته‏اى؟ كمكش كن! 
ترمز او مباش! بنده به ناچــار طبق توصيه خداوند همين كار را 
كرده‏ام، و باز هم مك‏ىنم. قرآن اين نوع عصيانگرى و برآشــفتن 
و تن به فرمان و دلخــواه پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ در 
نــدادن را تكريم و تجليل و توصيه مك‏ىند و اصلًا فرمان م‏ىدهد 
كه »و ان جاهداك ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلاتطعهما.« 
مــن فقط بايد بــه بچه‏ها همان نصيحت قــرآن را بكنم كه  »و 
صاحبهمــا فى الدنيا معروفاً«؛ راهــت را برو، در عين حال با پدر 
و مادرى كه جور ديگر م‏ىانديشــند و عمل مك‏ىنند پرخاشگرى 

مكن؛ مماشات بكن.
پدرى گله مك‏ىرد كه دخترم به خانه آمده، م‏ىگويد بابا، آيا اين 
قاليچه ابريشــمى كه روى آن قالى كاشــان انداختى در خانه ما 
زيادى نيســت؟ فكر كن بچه‏هاى عمه‏ام، كه خواهر توست، خرج 
تحصيل ندارند؛ عيد كه م‏ىآيد نم‏ىتوانند لباس حســابى تنشان 
بكنند؛ آيا اين ســزاوار است كه در خانه تو قاليچه ابريشمى روى 
قالى كاشــان بيفتد ولى آنها اينطور باشــند؟ بعد اين دختر در 
اين مورد به پدر اصرار و پافشــارى مك‏ىند؛ پدر دلخور م‏ىشود 
و شــكايت پيش ما مــ‏ىآورد كه آقا، چكار كنيــم تا اين بچه‏ها 
اينقدر در كارها فضولى نكنند؟ مســلمان! اسلام، نوجوانِ فضول 
بار م‏ىآورد. اگر دلت نم‏ىخواهد، برو به آيين ديگرى ملتزم شــو. 

به پدر و مادر هم همين را م‏ىگويد، »يا ايُّها الَّذينَ آمَنُوا لا تلُهِْكُم 
امَْوالكُُم وَ لا اولادُكُم عَن ذِكــر اللَّ وَ مَن يفَْعَل ذَلكَِ فاولئِكَ هُمُ 

الخاسِرُون.« 
اى انسانهاى صاحب عقيده و معتقد به خدا و راه خدا! اگر ديديد 
بچه‏ها به راه باطل م‏ىروند و شما را به راه باطل مك‏ىشانند و علاقه 
به بچه‏ها مانع حق‏خواهى و حق‏پرستى و راه حق پوىي شماست، 
از بچه‏ها صرف نظر كنيد نه از راه حق. چه افرادى را م‏ىشناســم 
كه ده ـ پانزده ســال دنبال اين حرفهــا دويدند، حالا م‏ىبينند 
واقعاً زندگى را باخته‏اند. دائماً م‏ىگويند فلانى، اشتباه رفتيم، عمر 
خود را ضايع كرديم، اين سالهاى ارزنده را تباه كرديم؛ نم‏ىارزيد! 
بله، نم‏ىارزد. »لا تلُهكم اموالكُــم وَ لا اولادكم عَن ذِكراللَّ و مَن 
يفَعَل ذلكَِ فاولئكَ هُمُ الخاسرون.« ايمان و عمل بر طبق ايمان 
مايه نزدىكي به حق اســت. اين است كه سعادت و امنيت خاطر 
در دو ســرا م‏ىآورد. فرمان قرآن به نســل ميانسال و بزرگسالِ 
حق‏پرســتى كه در برابر گرايشــهاى باطلِ بچه‏ها و جوانها قرار 
م‏ىگيرد اين اســت؛ فرمان عمومى: »قل ان كان آبائكُُم و ابنائكُُم 
و اخِوانكُُم و ازَواجُكُم و عشــيرتكُم و امَــوالٌ اقترفتموها و تجارةٌ 
تخَشَونَ كَسادَها و مَساكِنُ ترَضونهَا احََبَّ الِكُيم مِنَ الّل و رَسُولهِِ وَ 
جهادٍ فى سَبيلهِ فتربَّصوا حتّى يأتى الّل باِمَرِهِ و الّل لايهَدِى القَومَ 
الفاسِــقين.«  اگر پدرانتان )براى شما نوجوانها(، پسرانتان )براى 
شما ميانسالها(، برادرانتان، همسرانتان، قوم و خويشانتان، ثروتى 
كه به دســت آورديد، تجارت و داد و ستدى كه از كسادشدنش 
بيمناك هستيد، خانه و كاشانه و زادگاه و شهر و ديارى كه از آن 
خوشتان م‏ىآيد و آن را م‏ىپسنديد، اگر اينها پيش شما دوست 
داشتن‏ىتر از خدا و پيامبر خدا و جهاد و فداكارى در راه خداست، 
حرفى نيست؛ فقط م‏ىگويم منتظر نتيجه شوم اين وضع باشيد و 
در انتظار آن باشيد كه فرمان قدر الهى فرا خواهد رسيد. بعد هم 

بيخود نگوييد »اهدنا الصراط المستقيم«.
اى پــدران و مــادران؛ اى انســانهاىي كه براى شــما ارزش و 
محبوبيت اين چيزها از خدا و پيامبر و فداكارى در راه او بيشتر 
است، بيخود اهدنا الصراط المستقيم نگوييد؛ چون خداوند مردم 
دنيادوستِ تبهكار را هدايت نمك‏ىند. درگيرى دو نسل وقتى بر 
ســر حق و خير و عدل، از كيسو، و باطل و شر و ظلم، از سوى 
ديگر باشد، دستور قاطع و روشن قرآن اين است. ابهامى ندارد. 
فقط يك  ســؤال پيش م‏ىآيد. گاهــى، هم ما حق را م‏ىواهيم 
و هــم بچه‏ها. يعنى، از نظر اينكه هــر دو حق را م‏ىخواهيم با 
هــم اختلاف نداريــم. هم ما خير م‏ىخواهيم هــم بچه‏ها؛ هم 
مــا عدل م‏ىخواهيم هم بچه‏ها؛ اختلاف نظر در اين اســت كه 
ما م‏ىگوييم حق اين اســت و آنها م‏ىگويند حق آن اســت. ما 
م‏ىگوييــم عدل اين اســت، آنها م‏ىگويند عدل آن اســت. ما 
م‏ىگوييم خير اين اســت، آنها م‏ىگويند خير آن اســت. اينجا 
چكار كنيم؟ اينجا تكليف روشــن است. جناب عالى، به عنوان 
پدر و مادر، ولايت فكرى بــر فرزندتان نداريد. فرزندتان هم به 
عنوان اينكه من جوانم و بهتر م‏ىفهمم ولايت فكرى بر سركار 
ندارد. هيچ كدام بر همديگر ولايت فكرى نداريد. ولايت فكرى 
مالِ وحى اســت و آگاهان وحى در دايره وحى؛ مال علم است 
و مطالعات حســاب شده در قلمرو علم. نه شما به عنوان پدر و 
مادر درصدد تحميل نظرتان در نســل نو باشــيد و نه نسل نو 
درصدد تحميل بر شــما. اگر ملجأ و مرجعى داريد كه طرفين 
م‏ىپذيريد، به او مراجعه كنيد. اگر م‏ىخواهيد با همديگر كاوش 
مشترك و مباحثه داشته باشيد، خوب، چه اشكال دارد كه پدر 
با بچه‏اش بنشيند گفتگوى آرام با حق مساوى داشته باشد؟ چه 
اشــكالى دارد كه پدر با دخترش، مادر با پسرش، پدر و مادر با 
دختر و پسرشان، امكانى براى تبادل نظر سالم در داخل خانواده 
به وجود بياورند؟ آيا حتماً بايد در مســائل فكرى به عنوان ولىّ 
اظهار نظر كنند؟ اسلام چنين چيزى نگفته است. بالاتر از اين، 
اســام م‏ىگويد فرزندانى كه به راه باطل م‏ىروند و بعد در روز 
رستاخيز م‏ىگويند خدايا، اينها هستند بزرگترهاى ما و بزرگان 
ما و اينها ما را گمراه كردند؛ به آنها گفته م‏ىشود شما مسئوليت 
خودتان را داشتيد؛ م‏ىخواستيد به حرف اينها گوش نكنيد. اين 
تربيت اسلام است. اسلامى كه به فرزند م‏ىگويد تقليد از پدر و 
مادر تقليدى باطل اســت، شما از اين فرزند چه توقع داريد؟ به 
پدر و مادرى كه بگويند خدايا، بچه‏ها ما را به اين راه كشانده‏اند، 
م‏ىگويد مگر نگفتم دنباله‏رو بچه‏هاى عزيزدردانه‏تان نباشــيد؟ 
اســتقلال! مگر بچه شما وقتى به ســن بلوغ و تكليف م‏ىرسد 
وظيفه ندارد خودش درباره همه مسايل تحقيق كند و از نو دين 
خودش را انتخاب كند؟ مگر شما نم‏ىگوييد اسلام چنين دينى 
اســت؟ پس چرا حاضر نيستيد به لوازم اين دين و به لوازم اين 
مبناى ارزنده عالى انسانى تن در بدهيد؟ هم خدا را م‏ىخواهيد 

هم خرما را! به اين مســايلِ عالىِ اسلام فقط وقتى سرِ منبرها و 
در مقالات گفته م‏ىشــود افتخار مك‏ىنيد، اما در مقام عمل از 

آن وحشت داريد؟ 
درگيرى دو نســل در زمينه حق و باطل، خير و شر، حق و عدل: 
اسلام اين درگيرى را نه شوم دانسته و نه بد تلقى كرده، بلكه آن 
را عامل تكامل و تحرك و پوياىي جامعه و حق‏پوىي و حقي‏ابى و 
حق‏جوىي انسانها شناخته است. توصيه مك‏ىنم، بر طبق توصيه 
اســام، بكوشيد در داخل خانواده حقْ محور برخورد فكرى شما 
باشد. بزرگترها، به حق تن در بدهيد! بچه‏ها، به حق تن دربدهيد! 
بگذاريد خانواده هر مسلمانى براستى خانواده اسلامى باشد؛ يعنى 

تسليم در برابر حق.
و اما زمينه دوم درگيرى در مســائل ديگر است. مسائل ديگرى 
كه در داخل خانواده زمينه درگيرى پدر و مادر و بچه‏ها م‏ىشود 
به دو بخش تقسيم م‏ىشود: ىكي بخش مربوط به رعايت حدود 
و حقوق پدر و مادر و فرزندان؛ حق متقابل. دســتور اســام در 
اين باره اين اســت كه اى مسلمان، خواه جوانسال باشيد خواه 
ميانسال يا بزرگسال، سعى كن حقوق و حدود ديگران را رعايت 
كنى، ولو آنها حقوق و حدود تو را رعايت نكنند. مگر اين قرآن، 
اين اسلام، اين حديث و سنت نيست كه ما را دعوت مك‏ىند به 
شــعار »صِل مَن قَطَعَك«؟ چه شعارى! تا آنجا كه به خودسازى 
فردى مربوط اســت و تا آنجا كه عــوارض نامطلوب اجتماعى 
به وجود نم‏ىآورد، اى انســان، صِل من قَطَعَك! پدر، مادر، اگر 
بچه‏ات قدرناشــناس است تو وظايفى را كه نسبت به آنها دارى 
عمل كن. همين‏طور اى فرزندان، »و قَضَا رَبُّك الا تعبُدُوا الا اياّهُ 
و بالوالدَينِ احساناً امّا يبَلُغنَّ عِندَكَ الكِبَر، احََدُهُما او كِلاهُما، فَلا 
َّهُما افٍُ و لا تنَهَرهُما و قُل لهَُما قولاً كريماً. وَ اخفِض لهَُما  تقَُل ل
لِّ مِنَ الرَّحمَةِ و قُل رَبِّ ارحَمهُما كما رَبَّيانى صغيراً.«  جِناحَ الذُّ

فرمان خدايت اين اســت كه جز يك خداى كيتا را مپرستيد و 
با پدر و مادر خوشــرفتار باشيد. اگر پدر يا مادر، يا هر دو، پيش 
تو بودند و به سن پيرى رسيدند، در پرستارى از آنها حتى واى 
هم نگو! آنها را آزار نده. با آنها با احترام حرف بزن. بال براى آنها 
بر زمين بگســتر. براى آنها بال تواضع بر زمين بگستر؛ تواضعى 
از روى عاطفــه و رحمت و مهر و دلســوزى. حتى دعا كن، بگو 
خدايا، پدر و مادرم را مشــمول مهر خودت قرار بده، همان‏طور 
كه آنها مرا در كودىك پروريدند و پرورش دادند. البته همين آيه 
يادآور عهد بزرگ فرزند بر پدر و مادر اســت، چون م‏ىگويد، »و 
قل ربّ ارحمهما كمــا ربيّانى صغيراً«؛ همان‏طور كه آنها وقتى 
من كودك بودم مرا پرورش دادند... معلوم م‏ىشــود پدر و مادر 

بايد در پرورش فرزندان كوشا باشند تا درخور اين دعا باشند. 
به خودم و به شــما توصيه مك‏ىنم، اگــر م‏ىخواهيم بچه‏ها در 
روز فرســودگى و سالخوردگى و پيرى و از كار افتادگى براى ما 
بچه‏هاى دلسوزى باشــند، همين حالا اين مطلب را به آنها ياد 
بدهيم. چه جور ياد بدهيم؟ آيا به اين شــكل كه دائماً در خانه 
لّ من  شــعار قرآنى درســت كنيم كه »و اخفض لهما جناح الذُّ
الرَّحمَةَ«  مثل آدم طلبكار! درســت مثل اينهاىي كه در مغازه 
تابلو زده‏اند كه امروز نقد، فردا نســيه. يا با عمل نشان بدهيم؟ 
اگر من و شما امروز با عاطفه و محبت و دلسوزى مراقب پدر و 
مادر بوديم، بچه‏ها خود به خود اين را ياد م‏ىگيرند. خانم، دختر 
شــما كه در خانه دهها بار ناظر اين بوده است كه به شوهرتان 
گفتيد، »آخر من تا ىك بايد در پرســتارى كردن از مادرت با تو 
همكارى كنم؟« چه انتظارى م‏ىرود كه اين دختر فردا پرستار 
شما و شــوهرتان باشــد؟ چند درصد از ما عملًا به اين بچه‏ها 
درس پدردارى و مادردارى م‏ىدهيم؟ ـ لااقل به خودمان راست 

بگوييم!

 بازخوانی زندگی و نظریات آیت الله بهشتی
 در چهلمین سالگرد شهادت مظلومانه‌اش

متفکری که اعتقاد داشت 
حکومت یعنی مردم

درگيرى دو نســل در زمينه حق و باطل، 
خير و شــر، حق و عدل: اسلام اين درگيرى 
را نه شوم دانسته و نه بد تلقى كرده، بلكه 
آن را عامل تكامل و تحرك و پويايى جامعه 
و حق‏پويى و حق‏يابى و حق‏جويى انسان‌ها 
شــناخته اســت. توصيه مى‏كنم، بر طبق 
توصيه اسلام، بكوشيد در داخل خانواده حقْ 
محور برخورد فكرى شما باشد. بزرگترها، 
به حق تــن در بدهيد! بچه‏هــا، به حق تن 
دربدهيــد! بگذاريد خانواده هر مســلمانى 
براستى خانواده اسلامى باشد؛ يعنى تسليم 

در برابر حق.


